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    تأويليتحليل فراعرفي روايات 
  متني كيد بر جواز الغاي پيوندهايبا تأ

 عليرضا قائمينيا*
 مهدي كماني نجفآبادي**

  چكيده
به ارائة مفاهيم » بافت«و » سياق«بخشي از اين روايات با عبور از  ،دهدنشان مي تأويليمطالعة روايات 

كه ؛ چراسازداين روايات را با دشواري خاصي مواجه مي پردازند كه تحليل دلاليو مصاديقي مي

در تبيين آيات، نشان  سيرة تفسيري معصومانبا وجود اين مري نامتعارف است. ، اگرفتن سياقناديده

اي عام از سوي ماتن در تعامل با نص قرآن وجود دارد كه مجوز الغاي سياق به شكل قرينه ،دهدمي

توان اين روايات را توجيه و تحليل نمود. البته الغاي آن مي كند و در سايةي و كلي را صادر ميجزئ

اما اين كار در آنها  ،شودگيرد و امري عرفي تلقي ميق در اقتباس و تداعي معاني نيز انجام ميسيا

جوز الغاي سياق يني يا تطبيقي دارد و همين امر م، بلكه كاركرد تزئكاركرد تفسيري و معنانمايي ندارد

 ر را به حوزة، اين امكه الغاي سياقِ مستند به سيرة تفسيري اهل بيتدر آن دو است؛ درحالي

استخراج معاني از آيات نيز كشانده است و مجوز كاركرد تفسيري و فراعرفي آن را نيز صادر نموده 

  است.

تفسير اهل شناسي روش، تحليل روايات، الغاي سياق، تداعي معاني، روايات تأويلي واژگان كليدي:

  .بيت

                                                

      qaeminia@yahoo.com    .    شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلاميدانشيار گروه معرفت *

  يسنده مسئول).  (نو ميدانشگاه علوم و معارف قرآن كر يقيتطب ريتفسدانشجوي دكتري رشتة  **
         mahdi.kamani@gmail.com  

  ١١/٩/٩٦تاريخ تأييد:                ٢٧/٤/٩٦تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
ميراث تفسيري شيعه، به لحاظ  كه در *ايت هستندبالغ بر دو هزار رو تأويليروايات 

كه پيوند عميقي ميان اين روايات و بحث ؛ چرااي برخوردارندكلامي از جايگاه ويژه

اين روايات دستاويز برخي  ،وجود دارد. در عين حال امامت و ولايت اهل بيت

به بازي با نص قرآن، تفسير به رأي و  مخالفان شده تا بر اماميه بتازند و اماميه را

/ ٢٧٣ـ  ٢٠٩ص، ١٤٢٧/ عسال، ١٠٧و  ١٥ص، ص١٤٢٧(ر.ك: خالدي،  گرايي متهم كنندنباط

ضمن  ،بنابراين تحليل اين روايات )؛٣٩٠، ص١٤٢٨/ وهبي، ٣٠ـ  ٢٩ص ،٢، ج]تاذهبي، [بي

ها، دريچة جديدي نيز در تعامل با آيات قرآن و نيل به گيريگويي به اين خردهپاسخ

 سي تفسير اهل بيتشناسازي براي روشت، در كنار زمينهتر آياهاي ژرفباطن و لايه

  كند.باز مي

لذا كمتر  وده است؛عمدتا نگاهي تعبدي ب ،نگاه اماميه به اين روايات با وجود اين،

 ،ايم. اما در سدة اخيرري و فراگير بودهشاهد تحليل و توجيه اين روايات به شكل نظ

ر دادن ظاهآشتيهمچنين تبيين آنها و  در جهت توجيه و اينظري و كلي هايتلاش

با  طباطبائيشده در آنها صورت گرفته است. علامه آيات با مفاهيم و مصاديق ارائه

و استاد  )٦٧، ص٣و ج ٤٢ـ٤١، ص١، ج١٤١٧، طباطبائي(جري و تطبيق  ةنظري ارائة

، ١، ج»الف«١٣٨٧/ همو، ٢١٣ـ  ٢١٢، ص١٣٨٤(معرفت، بطن  با ارائه نظرية معرفت

گشايي از حجم قابل در جهت گره هايي نظريتلاش ،)٢١ص ،١، ج١٣٨٣همو،  /٣٠ص

اياتي مواجه با رو ،هاند. اما علي رغم اين تلاشاهانجام داد تأويليتوجهي از روايات 

 به شده از تحليل آنها ناتوان هستند. بخشي از اين رواياتِ سرهستيم كه نظريات ياد

قبل و بعد خود، به  پردازند و با آيةي سياق آيات ميلغامهر، رواياتي هستند كه به ا ُ

  پردازند.مفاهيمي گسسته از سياق مي ارائة

اهل زبان،  الت و پذيرش اين معيار از سوي همةبا توجه به نقش سياق در دل

جدي مواجه  يرا با چالش شان، دفاع از محتوايگرفتن سياق در اين رواياتناديده

                                                

 ).١٣٧٨(حسيني، اند كردهاستخراج  يقيتطب تيروا ٢١٣٠ برخي محققان، *
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 شان را نيز تندتر نموده است؛يه بر اماميه و ميراث تفسيرياساخته و زبان طعن و كن

به بررسي شيوة توجيه و تحليل اين روايات  ،بنابراين نوشتار حاضر در صدد است

معاني و مصاديق مطرح در اين روايات  همچنين بپردازد تا بتواند ميان ظاهر آيات و

 ناسي تفسير اهل بيتشآشتي و سازگاري برقرار نمايد و گامي نيز در جهت روش

  بردارد.

  تأويليتعريف روايت الف) 
(فراهيدي، برخي آن را مصدري  در ارتباط با قرآن، اختلاف است: »ويلتأ«در چيستي 

، ١٤٢٥سيوطي،  /٤٣، ص٢٠١٣جرجاني،  /٨٠، ص١، ج١٣٦٤اثير، ابن /٣٦٩، ص٨، ج١٤١٠

ري تعريف و برخي حاصل مصد )٢٤، ص١، ج»ب«١٣٨٧/ معرفت، ٤٦١ـ  ٤٦٠، ص١ج

/ بابايي، ٤٩، ص٣، ج١٤١٧/ طباطبائي، ٣٣، ص١١و ج ٥٥، ص ٥، ج١٤١٤منظور، ابن(اند كرده

اما خوشبختانه در كاربرد اصطلاح  ،هاي متفاوتي دارندهر گروه نيز بيان .)٣٤، ص١٣٧٩

اختلاف مفردات به  ،دهدتوان وفاقي را مشاهده نمود كه نشان ميمي» تأويليروايت «

  احي منتقل نشده است.تركيب اصطل

كه حاوي  *اهل بيت هاي تأويل الآيات دربارةنگارش كتاب ،رسدبه نظر مي

فراهم  تأويليزمينه را براي پيدايش اصطلاح روايات  ،رواياتي با سبك خاصي است

مراد از  كه دهدنشان مي ،پژوهاناستعمال فراوان اين اصطلاح در سخنان قرآن نمود.

ك: (ر. ياي مراد يا مصداق باطني آيه استوايتي است كه گو، هر رتأويليروايت 

نفيسي و ولايتي،  /٧٦ـ  ٧٥، ص١٣٩٥خاتمي و ديگران،  /١٤، ص١٣٩٠بخشي و رضي، علي

 ،توان گفتلذا مي ؛اما اين تعريف چندان روشن و واضح نيست .)١٠٦ـ  ١٠٥، ص١٣٩٣

مصداقي براي آيات باشد  كه گوياي مفهوم يا تأويلي عبارت است از: هر روايتيروايت 

ة عرفي ـ از ظاهر آنها كه بر اساس قواعد مفاهمه عرفي ـ ولو با انضمام قرائن منفصل

                                                

دين السيد شرفدر سدة دهم توسط  العترة الطاهرةفي فضائل  الظاهرةتاويل الآيات همچون نگارش  *

 العترة الطاهرةفي فضل  الباهرةتاويل الآيات و  ابو اسحاق اصفهاني تأويل الآيات، ق)٩٤٠(م استرآبادي

 ).٩، ص١٤٠٩ق) (ر.ك: حسيني استرآبادي، ١٣٣٢(م آقا نجفي اصفهانياثر 
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  .)٢٤، ص١٣٩٣راد،  /٧، ص١٣٩٠پور و رضايي، (ر.ك: قاسم آيدبرنمي

  تأويليالغاي سياق در فرايند دلالي روايات ب) 
يات به لحاظ چگونگي دلالت بر اين روا ،دهدنشان مي تأويليمطالعة استقرايي روايات 

بر ق يا مفهوم باطني و سازوكار ارائة تأويل متفاوت هستند؛ به عبارت ديگر، مصدا

يا همان مفاد باطني، چه نسبتي با ظاهر آيه دارد و طبق چه  تأويلياينكه محتوايي اساس 

وايات توان انواعي از چگونگي معنانمايي در رگردد، ميمي فرايندي به ظاهر آيه باز

  را نام برد. تأويلي

مفاد باطني  سك به الغاي سياق در فرايند ارائةيكي از اين انواع معنانمايي باطني، تم

  زير اشاره نمود.موارد  توان بهخود انواعي دارد و مياست كه 

  ـ الغاي سياق، تعميم و تطبيق١
اهر آياتِ شويم كه مصاديقي براي ظمواجه مي تأويلياي از روايات با دسته يگاه

اند كه آن مصاديق بر مفهوم كلي آيه، پس از تجريد از سياق و نگاه خاص بيان كرده

، مستقل فرض شده، ابتدا آيه ،تربه بيان ساده كنند؛عميمي به بخش گسسته، صدق ميت

  سپس تعميم يافته و سرانجام تطبيق صورت گرفته است.

، متوجه )٢٤(عبس: » طَعامِهِ  الْإِنْسانُ إِلىفَلْيَنْظُرِ « با توجه به سياق آية براي نمونه

خورد، نگاه توحيدي گوياي آن است كه انسان بايد به غذايي كه مي ،اين سياق شويممي

 ،زول بارانكند و از آفرينش آن درس خداشناسي بگيرد؛ ببيند كه چگونه خداوند با ن

كه چنانهم روياند؟شر را ميشكافد و غذاي بيها را مچگونه دانه كند؟دانه را آبياري مي

  است. در صدد بيان مسائل مربوط به مبدأ آيات قبل نيز

بايد بگوييم: انسان  ،بنابراين اگر بخواهيم با حفظ اين سياق به تعميم آيه بپردازيم

طعام  نچه با آن سروكار دارد نگاه كند و درس خداشناسي بگيرد.بايد به آفرينش هر آ

سازد و آيه را از اين سياق خارج مي باقر، امام كلينيقل خصوصيت ندارد. اما طبق ن

سپس با نگاه تعميمي، دقت نسبت به محل اخذ علم را مصداقي براي آيه مطرح 
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  *.)٥٠، ص١، ج١٤٠٧(كليني،  »عِلمه الذي يأَخذُه، عمن يأخذه«فرمايد: نمايد و ميمي

  ـ الغاي سياق و تطبيق٢
مصاديقي براي آيات بيان كرده است كه با ظاهر  تأويلي،اي از روايات دسته يگاه

تجريد آيه،  از الغاي سياق و است و پس خاص آيه سازگار نيست و مصداق بيان شده

  فرمايد:مي يونس خداوند در سورة براي نمونهقابل تصدق خواهد بود؛ 

فَمَنْ يَهْدي إِلَى حقَِّ أَلِ اللهَُّ يَهْدي لِلْ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحقَِّ قُ 

آيا از «بگو:  :فَما لَكمْ كيْفَ تَحْكمُون الْحقَِّ أَحَقُّ أَنْ يتَُّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى

خداست كه به «بگو: » شريكان شما كسى هست كه به سوى حقّ رهبرى كند؟

كند سزاوارتر رى مىپس، آيا كسى كه به سوى حقّ رهب» كندسوى حقّ رهبرى مى

يابد مگر آنكه هدايت شود؟ شما است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى

  ).٣٥(يونس:  كنيد؟را چه شده، چگونه داورى مى

  نقل شد كه فرمود: رضادر روايتي از امام با وجود اين 

كمِه ما لا يؤُتيه يوُفقهم اللهُ و يُؤتيهم مِن مخزونِ علمِه و ح الأئمةَاءَ و إنَّ الأنبي

أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحقَِّ «غيرَهم، فيكون علمُهم فوقَ علمِ أهلِ زمانِهم في قوله تعالى: 

، ١، ج١٤٠٧(كليني،  »فَما لَكمْ كيْفَ تَحْكمُونَ  ىأحَقَُّ أَنْ يتَُّبَعَ أَمنَّْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْد

  .)٢٠٢ص

خداوند متعال است را از سياق  كه دربارة ايهآي امام ،كه روشن استچنانهم

خود، به شكل مستقل در نظر نمايد و به شكل گسسته از قبل و بعد خود خارج مي

ميت است، قابليت صدق مصداق د و چون لفظ آيه بعد از تجريد داراي عموگيرمي

  را خواهد داشت. - يعني انبيا و ائمه - شده در روايتارائه

ولي تفاوتشان اين است  ،ته به دستة قبلي بسيار شباهت دارداين دس ،گفتني است

عموميت دارد و با صرف نزع، زمينة تطبيق فراهم تجريدشده در اين دسته،  آية كه ظاهر

                                                

 .٣١١، ص٨، ج١٤٠٧براي مشاهدة نمونة ديگر ر.ك: كليني،  *
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  *گردد.مي

  ـ بيان معناي خارج از سياق٣
كنند كه با صرف تجريد آيه از قبل و بعد، قابل از آيه بيان ميرا ديگر، مفهومي  دستة

 براي نمونهقابل استناد به متن نيستند؛  ولي در چارچوب سياق ،واهند بودتصدق خ

غُلَّتْ أَيْديهِمْ وَ لُعِنُوا بِما  مَغْلُولَةٌ وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ « فرمايد:مائده مي خداوند در سورة

  .)٦٤(مائده:  »قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كيْفَ يَشاءُ 

يهوديان نسبت به اينكه خداوند، غني مطلق است و اختيار  ،دهدآيه نشان مي بافت

دست خداوند بسته  ،گفتنده بودند. آنان ميهدچار شب ،تمامي مال و ثروت دنيا را دارد

؛ لذا عاجز است ،است و از اينكه روزي و داراي آنان يا مسلمانان فقير را افزون كند

اوست. دو دست او تيار روزي و دارايي افراد به دست اخ« فرمايد:خداوند در پاسخ مي

  .)٣٢، ص٦، ج١٤١٧، (ر.ك: طباطبائي» بخشدباز است و به هركه بخواهد روزي واسع مي

وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ « روايت شده كه ايشان با حمل آية صادقاز امام  با وجود اين

  معناي آن فرمود: رةبر نفي بدأ از سوي يهود، دربا» مَغْلُولَةٌ اللَّهِ 

لم يعَنوا أنه هكذا، و لكنَّهم قد قالوا: قد فَرَغَ من الأمر فلا يزَيد و لا يَنقص، فقال الله 

غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفقُِ «جل جلاله تكذيبا لِقولهم: 

يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يثُْبتُِ وَ عِندَْهُ أمُُّ «قول: أو لم تَسمع اللهَ عز و جل ي» كيْفَ يَشاءُ

بلكه آنان بر اين باور بودند كه  ،استگونه اينقصد نداشتند بگويند خدا  :؟»الْكتابِ 

افزايد و نه پس نه چيزي را مي ؛خداوند از خلقت و تدبير هستي فارغ شده است

] و به [سزاى تهاى خودشان بسته باددس«فرمود:  كاهد. خداوند در رد باور آنانمي

بلكه هر دو دست او گشاده است، هرگونه آنچه گفتند، از رحمت خدا دور شوند. 

خدا آنچه را «فرمايد: اي كه ميآيا اين سخن خداوند را نشنيده .»بخشدبخواهد مى

  .)١٦٧تا]، ص[بي(صدوق،  ؟»كند، و اصل كتاب نزد اوستات مىبخواهد محو يا اثب

 مشكل اعتقادى نسبت به نسخ يا بدأ اينكه يهوديان ،گويدنيز مى طباطبائيمه علا

                                                

 .٢٣٩، ص١، ج٠١٣٨ر.ك: عياشي،  براي مشاهدة نمونة ديگر *
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رتي بنابراين در صو ؛)٣٢، ص٦، ج١٤١٧ك: طباطبائي، (ر. سازگار نيستداشتند با سياق 

 *را برداشت كرد كه آن را تجريد كنيم. ، نفي بدأتوان از اين آيهمي

  تنيمبا الغاي پيوندهاي  تأويليتحليل روايات ج) 
يعني  - متني باور به امكان الغاي پيوندهاي تأويلي،هاي تحليل روايات يكي از روش

نگرش «در تعامل با قرآن كريم است. اين باور با تعابيري نظير  - سياق و بافت زباني

هاي استقلال معنايي آيه«يا  )١٣٩٢راد، (پيروزفر و جمالي» اي و تفكيكي به قرآنتجزيه

معناداريِ «و يا  )١٣٨٥(اسعدي، » هاي قرآنيآيهمعناشناسي مستقل «ا ي» آيات تقطيع شدة

تواند مورد اشاره قرار نيز مي )٤٥٤، ص١٣٩٣(اخوان مقدم، » هاي مستقل در قرآنگزاره

  گيرد.

نقش  ،عرفي و نيز فهمِ مراد ظاهري آيات قرآن لبته از آنجايي كه سياق در مفاهمةا

نخست به هم ريختن تمامي قواعد مفاهمة  ي در وهلةراهميتي دارد، چنين باوربسيار پ

رو نيز تنها يكي دو دهة اخير از اين گردد؛نوعي ساختارشكني قلمداد مي عرفي تلقي و

نصف و نيمه طرح و بحث شده است تا  آن هم به شكل پراكنده، نامحسوس و و

دقي فدكي، / صا٥١٠ـ  ٤٥١، ص١٣٨٠(ر.ك: ايازي،  ومي را برانگيخته نسازدحساسيت عم

  .)٤٦٤ـ ٤٥٤ص، ١٣٩٣/ اخوان مقدم، ١٤٠ـ  ١٠١، ص١٣٨٢/ عابديني، ٣٧٦ـ ٣٤٧ص، ١٣٩٤

بعموم اللفظ لا بخصوص  العبرة« ، قاعدةدر ميان مفسران و اصوليانبا وجود اين 

 ،و در ميان مفسران روايي )٢٧٤، ص١، ج١٣٨٦معرفت،  /٥٠، ص١٤٢٥(سيوطي، » السبب

ميم معانيِ به ظاهر خاص تع براي ،»جارةني و اسمعي يا نزل القرآن باياك اع«روايت 

اما محل بحث، نه صغريات  ،)٣٠، ص١، ج١٤١٥(فيض كاشاني، وجود داشته است آيات 

هاي عامي كه در خود قرآن به عنوان كبراي كليِ آيهو قاعده است و نه استدلال به اين د

                                                

 ).٩٣، ص١٣٧٠ك: حلي، (ر.براي مشاهدة نمونة ديگر  *
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هاي قرآني قِ متني آيات، آيهايي است كه سيابلكه محل بحث ج *،انداستدلال، ذكر شده

اي معينه كه آن سياق، قرينه؛ چراتوان دست از سياق كشيدنمي اند و عرفاً را محدود كرده

  گردد.يا صارفه است و مقوم معناي ظاهر تلقي مي

 در ميان فقيهان، در محدودة برخي آيات و به پشتوانة ها پيشاز قرن، گفتني است

، ولي كمتر به شكل نظري **،مجال كاربست يافته استروايات، اين باور از شماري 

عان بايد اذبا وجود اين  تطبيق فراتر نرفته است. طرح و بحث شده و تقريبا از مرحلة

تواند گره از فهم سياق در تعامل با قرآن، در ظاهر، مي كرد كه اثبات امكان لغو قرينة

  بگشايد. تأويليبسياري از روايات 

  تعريف سياقد) 
اي دارد و از نقش برجسته ،ساز زباني در آيات قرآنبه عنوان يكي از قرائن مفهوم سياق

هاي مختلفي مفاهيم پركاربرد ميان مفسران و پژوهشگران قرآني است كه به شكل

، ١٣٨٣رجبي،  /١٢٠، ص١٣٧٩بابايي،  /٩٠، ص١، ج١٤٠٦(ر.ك: صدر،  تعريف شده است

  .)٣٠٠، ص١٣٨١شاكر،  /٩٢ص

كه از سياق  - پژوهانيدر زبان مفسران و قرآناربردهاي اين اصطلاح ك اما مشاهدة

، سياق در دهدنشان مي - كنندميبه عنوان يكي از قرائن دال بر مراد متكلم استفاده 

ر.ك: ( استنيز براي تتابع واژگان  يگاهوصفي براي تتابع جملات است و  كلامشان

قرطبي،  /٥٦٩، ص٣، ج١٤٢٠رازي،  /٢٦٩، ص١، ج١٤٢١، نحاس /٢٤٤، ص٣، ج١٤١٢طبري، 

بلاغي،  /٦٤، ص١٠، ج١٤١٧طباطبائي،  /٣٩٤، ص١، ج١٤٢٠ابوحيان،  /٣١٨، ص٣، ج١٣٦٤

  .)٧٤، ص١، ج١٤٢٠

پژوهان در اصطلاح قرآن» سياق« ،اندكه برخي قرآن پژوهان نيز تصريح كردهچنانهم

                                                

وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جهِادِهِ هوَُ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الديِّنِ منِْ «حج:  سورة ٧٨نظير آية  *

 ،»ما جعل عليكم في الدين من حرج« كه آية» لُمُسلِْمينَ مِنْ قَبْهوَُ سَمَّاكُمُ الْ  إِبْراهيمَأَبيكُمْ  مِلةََّحرََجٍ 

 كبرايي كلي است.

  سورة توبه براي رفع ضمان محسن. ٩١نظير استخراج قاعدة احسان از آية  **
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نژاد، نيا و قاسم/ ستوده١٨، ص١٣٧٩(ر.ك: بابايي، ظي متصل است شمار قرائن كلامي لف در

كه در  - لذا سياق در برابر شرايط زماني، مكاني و اسباب نزول )؛١٢٦ـ٩٥ص، ١٣٩١

قرائن منفصل لفظي هستند  لفظي است يا آيات ديگر كه از جملةشمار قرائن متصل غير

  *گيرد.قرار مي -لفظي هستندجزء قرائن منفصل غير حكام عقلي كهو برخي ا

تناسب و يكپارچگي اجزاء كلام است كه شامل  ،بنابراين مراد مفسران از سياق

گردد؛ اما نياز علمي به مرزبندي مفاهيم و كاربرد غالب تناسب واژگان و جملات مي

متصل لفظي  قرينة«را به شكل  سياقكه كند تضا ميسياق در ارتباط با جملات پياپي، اق

تعريف كرد و براي  ،»شودبر مفاهيم زباني كه از انسجام جملات پياپي حاصل مي دالّ 

استفاده » بافت«نشيني و جانشيني واژگان جمله، از تعبير تناسب حاصل از روابط هم

اصل قرينة متصل لفظي دال بر مفاهيم زباني كه ح«تعريف نمود: گونه ايننمود و آن را 

اند از: لذا پيوندهاي متني عبارت **؛»شيني و جانشيني واژگان جمله استنروابط هم

  كه با يكديگر تفاوت دقيقي دارند.» بافت«و » سياق«

  اثبات جواز الغاي پيوندهاي متني در قرآنهـ) 
نان ولي تلاش آ ،لي براي جواز الغاي پيوندهاي متني بياورندتا دلاي اندبرخي تلاش كرده

يكي  ).٤٩١ـ٤٧٣، ص١٣٩٢راد، روزفر و جماليك: پي(ر. دان محكم و قابل دفاع نيستچن

به عنوان  ،عملي معصومان راي جواز الغاي سياق و بافت، سيرةل محكم باز دلاي

مفسران حقيقي قرآن در الغاي سياق است. بيان اين دليل ضمن چند بند و مقدمه چنين 

  است:

  مدلول در نظر گرفت:توان دو مي ميتا براي هر جملة

                                                

 )Context(بافت  - اعم از متصل و منفصل - شناسي معاصر، به كلية قرائن حاليه و مقاليهدر زبان *

) Co-Text(» متنهم«يا  )Textual Context( »متني/ زباني بافت«شود و از سياق، تعبير به اطلاق مي

  ).١٨٢ـ١٨١، ص١٣٩٢/ ميرحاجي و نظري، ٨٥، ص١٣٨٩(ر.ك: شكراني و ديگران،  شودمي

» سياق كلمات«و » سياق جملات«گاهي براي اشاره به تفاوت سياق و بافت، به ترتيب از تعابير  **

 ).٣٥٣، ص١٣٩٤صادقي فدكي،  /١٢٥، ص١٣٧٩(ر.ك: بابايي،  شوداستفاده مي
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توجه به قرائن معينه و مفاد جمله بدون  :كه عبارت است از» مدلول استعمالي«.١

  صارفه؛

مراد جدي گوينده از كلام كه حاصل برآيند  :كه عبارت است از» مدلول جدي«.٢ 

  قرائن است.

ي اِذهب ال« ، جملة»ي بحرٍ و استَفِد مِن علمهاِذهب ال«در عبارت  ،به عنوان مثال

ة جملة دوم، امر به كه به قرين مراد جدي متكلم از آن: يكي دو مدلول دارد» بحرٍ 

گردي و تفريح يعني امر به ساحلفاد استعمالي آن، طلبي است؛ مدلول ديگر، مدانش

  بر معناي دوم، تفريح و گردش. است. بنابر معناي اول دانش، محبوب متكلم است و بنا

هاي كند كه تنها مدلولاقتضا مي ،لايي مفاهمهكه روشن است، اصول عقچنانهم

، مدلول استعمالي اگر متكلمي بگويداكنون فاهمه و احتجاج قرار گيرد. ملاك م ،جدي

نيز در شمار  - هاي جدي من مخالف نباشدر مدلولتا زماني كه با ديگ - جملات من

نيز به وي هاي استعمالي سخنانش را توان مدلولهاي جدي كلام من است، ميمدلول

توان مفاد نمي ،عامي موجود نباشد قرينةاگر چنين  ،كه در عرف عقلااستناد داد؛ درحالي

  استعمالي سخنان متكلم را به او نسبت داد.

 خداوند مفسراني را براي فهم سخنان خود در قرآن منصوب كرده است و فرموده:

و اين قرآن را به سوى : ا نُزِّلَ إلَِيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفَكَّرُونَوَ أَنْزَلْنا إِلَيكَ الذِّكْرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ م«

و  يح دهىتو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توض

  ).٤٤(نحل:  »اميد كه آنان بينديشند

(ر.ك: آية تطهير/ را دارند  نيز همان منصب تفسيري پيامبر از آنجايي كه امامان

چگونگي فهم قرآن  آنچه ايشان دربارة ،)٦٠-٥٩ص، ١٣٩٠شهري، حديث ثقلين/ ري

  شود.قرينة فهم كلام متكلم از سوي متكلم تلقي مي ،بگويند

هاي اند كه مدلولبه شكل مستقيم نگفته - تا جايي كه تتبع شد - اهل بيت

سير آيات و فرض آنان هنگام تفاما پيش ،استعمالي قرآن، در حكم مدلول جدي هستند

بوده است كه مفاد استعمالي آيات گونه اين، نيز هنگام يادكرد آيات قرآن براي مخاطبان



 
حل

ت
 لي

رف
راع

ف
 ي

يروا
ت

ا
 

أو
ت

لي
 با ي

أك
ت

 دي
غا

ز ال
وا

 ج
بر

يپ ي
ها

ند
و

 ي
متن

  ي

  

١٥  
 

  

 

يابيم كه چنين مي آنان در الغاي سياق در ؛ لذا از سيرةنمودندرا مراد جدي تلقي مي

به فراواني الغاي  ،در كسوت تعليم و ارشاد عامي وجود دارد و چون امامان قرينة

به ويژه كه  *،اين قرينة عام، اختصاص به آنان نداردكه شود ودند، روشن مينمسياق مي

آيد كه چنين مبنايي ميان مفسران صدر اول رايج و مي از برخي روايات تفسيري بر

هاي آيهكه استناد به چنانهم ،)٣١١، ص٨، ج١٤٠٧(ر.ك: كليني، متداول بوده است 

بيانگر وجود چنين بستر  لام اهل بيتگسسته از پيوندهاي متني و فرامتني، در ك

  **مشتركي ميان امام و مخاطبان و پذيرش آن از هر دو سوست.

  انواع الغاي سياقو) 
ـ الغاي سياق با نفي ١بررسي روايات اين زمينه بيانگر دو گونه الغاي سياق است: 

  ***ـ الغاي سياق با تمسك به مدلول استعمالي.٢خصوصيت؛ 

  ي خصوصيتالغاي سياق با نف. ١
با نظر به معناي كلي و گسستة از  شود كه معصوماندر روايات بسياري ديده مي

؛ يعني بخشي پردازنداشخاص، مكان و زمانِ مذكور در آيه، به توسعة مصاديق آيات مي

يه دخالتي ندارد را كه در هدف كلي آ - يعني معناي برخاسته از سياق–از معناي سياقي 

، ١٣٨٧/ رضايي، ١٥ـ١٤، ص٣و ج ٣٧ـ٢٩، ص١ج ،»الف«١٣٨٧عرفت، (ر.ك: م كنندالغا مي

بور از اجزاء مفهومي و پيام عام آيه را با ع لبّ  امامان ،تربه بيان روشن؛ )٢٤٢ـ٢٤٠ص

كنند و سپس مصاديق جديدي از آن مفهوم عام را به اخذ مي اشو ملابسات سياقي

  شود.ها بيان ميمونهدر ادامه برخي ن نمايند.عنوان تفسير آيه عرضه مي

فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ « فرمايد:طلاق مي دوم سورة ـ خداوند در آية١

                                                

آموزانه روايات تفسيري توجه شده است؛ گفتني است متأسفانه تا عصر حاضر، كمتر به بعد روش *

، قطعاً آموزش شيوة تفسير قرآن در پرتو بعد از رسول اكرم هاي امامانكه يكي از رسالتدرحالي

  سخنان تفسيري خويش است.

 ي كه الغاي سياق صورت گرفته، شاهد اين امر هستيم.تقريبا در تمامي روايات تأويل **

 اين مورد دربارة بافت نيز جاري است، الكلام الكلام. ***
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لِلَّهِ ذلِكُمْ  الشَّهادَةَ بِمعَْرُوفٍ أَوْ فارقُِوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ منِْكُمْ وَ أَقيمُوا 

زُقْهُ مِنْ بِاللَّهِ وَ الْيومِْ الْآخِرِ وَ مَنْ يتَّقِ اللَّهَ يجْعَلْ لَهُ مَخْرجَاً * وَ يرْ  يوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يؤْمِنُ 

  .)٣-٢(طلاق:  »حَيثُ لَا يحْتَسِبُ 

هاى كه گاهى مسائل مربوط به معيشت و زندگى آينده و يا ديگر گرفتارياز آنجا

و يا دو شاهد به هنگام  عه دو همسر به هنگام طلاق يا رجوشود كسبب مى ،خانوادگى

كس و هر«فرمايد: ، در پايان آيه مىاز جادّه حق و عدالت منحرف شوند ،شهادت دادن

ا و از جايى كه حسابش ر دهدشدنى قرار مىى او راه بيروناز خدا پروا كند، [خدا] برا

، ١٩، ج١٤١٧ك: طباطبائي، ر./ ٢١٣، ص٥، ج١٣٧٤(مكارم،  »رساندكند، به او روزى مىنمى

وَ مَن يتَّقِ اللَّهَ يجعََل لَّهُ «در تفسير  صادقاين در حالي است كه امام  ).٣١٤ـ  ٣١٣ص

  فرمايد:مي» مخَرَجًا وَ يرْزُقْهُ مِنْ حَيثُ لَا يحْتسَِب

 وَ  حدَِيثنََا فَيسْمَعُونَ  إلِيَنَا بِهِ  يتَحمََّلُونَ  مَا عِندَْهُمْ  لَيسَ  ضُعَفاَءُ  شِيعَتنَِا مِنْ قَومٌْ هؤَلَُاءِ 

 حَتَّى أَبْدَانَهُمْ  يتْعبُِونَ  وَ أَمْوَالَهُمْ  ينفِْقُونَ  وَ فوَْقَهُمْ قوَْمٌ  فَيرحَْلُ  عِلمِْنَا مِنْ  يقْتبَِسُونَ 

 فَأُولَئِكَ  هؤَلَُاءِ  تضَُيعُهُ  وَ هَؤُلَاءِ  فَيعِيهِ  إلَِيهِمْ  فيَنْقُلُونَهُ  حَديِثَنَا فَيسْمَعُوا عَلَينَا يدْخلُُوا

اينها گروهي  يحْتَسِبُونَ: لَا حَيثُ  مِنْ  يرزُْقُهُمْ  وَ  مَخْرجَاً  لَهُمْ  ذكِْرُهُ  عَزَّ  اللَّهُ  يجْعَلُ  الَّذِينَ 

حديث ما را  ندارند تا با آن نزد ما بيايند، از شيعيان ضعيف ما هستند كه چيزي

شان را كنند و اموالبشنوند و از علم ما بهره گيرند. پس گروهي توانمند كوچ مي

كنند تا نزد ما بيايند و حديث ما را بشنوند و آن را هايشان را خسته ميهزينه و تن

كنند. براي شيعيان ضعيف ما نقل كنند. ضعفا آن را حفظ و توانگران آن را ضايع مي

دهد و از جايي كه اي قرار ميپس اينها كساني هستند كه خداوند برايشان راه چاره

  .)١٧٩ـ١٧٨، ص٨، ج١٤٠٧(كليني،  دهديشان ميروز ،برندگمان نمي

منافع  كه دربارة - به كمك نفي خصوصيت از ظاهر آيه ،با الغاي سياق صادقامام 

رسيدن احاديث به شيعيان «، آن را به با لحاظ مفهوم عام اين كلام - مادي دنيوي است

از  نيز پس نالميزاصاحب  اند.به عنوان روزي معنوي تطبيق نموده» ضعيف و با تقوا

  نويسد:مي ناي متناسب با سياق براي اين كلامبيان مع

مراد اين آيه، با توجه به قرار گرفتن آن در سياق آيات طلاق و تطبيق بر موردش، 
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گرفتن سياقي كه در آن قرار دارد، با نظر به اطلاق ناشي از ناديده همين است. اما

اين » حَيثُ لا يحتَْسِبُ  لَهُ مخَْرَجاً وَ يرْزُقْهُ مِنْ وَ مَنْ يتقَِّ اللهََّ يجْعَلْ«مفاد عبارت 

... خداوند او را از تنگناي وهم و زندان است كه هركس تقواي حقيقي داشته باشد

دهد... و خداوند سبحان اداره شرك ناشي از دلبستگي به اسباب ظاهري، نجات مي

ايي كه جسازد و از مي هلاكت خارجگيرد و او را از پرتگاه امورش را به عهده مي

  *)٣١٥ـ٣١٤، ص١٩، ج١٤١٧(طباطبائي،  دهدروزي مي ،بردگمان نمي

مباحث مربوط به جنگ و جهاد  مةبقره در ادا سورة ١٩٥ـ خداوند در آية ٢

اق و در راه خدا انف: التَّهْلُكَةِ سَبيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيديكُمْ إِلَى  وَ أَنْفِقُوا في« فرمايد:مي

يعني در راه خدا از بذل مال دريغ  ؛كنيد، و خود را با دست خود به هلاكت ميفكنيد

نكنيد و با كوتاهي در انفاق در راه جهاد خود را به دست خود در معرض هلاكت 

  ندهيد.

با الغاي  كنيم كه امامان معصومدر روايات متعددي مشاهده ميبا وجود اين 

شده و گسسته از بخش دوم آيه را به شكل تقطيع ،خصوصيت از جهاد و انفاق مالي

 روايت شده كه وقتي رضااز امام  براي نمونه ؛دهندسياق جهاد، به خداوند نسبت مي

  تهديد به قتل نمود، به او فرمود: ،ولايت عهدي ايشان را به خاطر ردّ  مونمأديد 

ان الأمر على هذا، فافعل . فإن كالتّهلكة قد نهاني اللّه ـ عزّ و جلّ ـ أن ألقي بيدي الى

ما بدا لك و أنا أقبل ذلك، على أن لا أوالي أحدا و لا أعزل أحدا و لا أنقض رسما و 

كه خودم را به دست خداوند مرا نهي كرده  وأكون في الأمر من بعيد مشيرا: سنةّلا 

من آن  ، انجام ده،آنچه را قصد داري ،به هلاكت اندازم. اگر بنا بر اين است خويش

البته به شرطي كه كسي را به امارت نگمارم، كسي را عزل نكنم، رسم  .پذيرما مير

، ١٤١٧(صدوق،  از دور در امر حكومت مشاور باشم و سنتي را منسوخ نكنم و تنها

  .)١٢٧ـ١٢٦ص

                                                

نيز معناي گسسته از » ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا«ذيل آية  جالب است كه علامه *

تشمل كل ما عامة مع الغض عن السياق  الآيةو «نويسد: دهد و ميسياق اين آيه را مورد تأكيد قرار مي

 ).٢٠٤، ص١٩، ج١٤١٧(طباطبائي، » آتاه النبي من حكم فأمر به أو نهى عنه
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  فرمود: عليـ همچنين در روايتي آمده كه امام ٣

 عَزَّ اللَّهَ  فَإِنَّ  السَّفَرِ  علََى يقُوَِّيكُمْ  مَا بِبَعْضِ  حَوَائِجِ الْ شِرَى فِي فَتَقَدَّمُوا الْحجََ أَرَدتْمُُ إِذَا

هرگاه خواستيد به حج برويد، : »عدَُّةً  لَهُ  لَأَعَدُّوا الْخُرُوجَ  أَرادُوا لَوْ  وَ « يقُولُ: جَلَّ  وَ

كه خداوند كند، خريدارى كنيد؛ چراتقويت مىابتدا برخى از آنچه شما را در سفر، 

راى آن، امكانات فراهم اگر تصميمِ بيرون رفتن داشتند، ب«فرمايد: جلّ مىعزّ و 

  ).٦١٧، ص٢، ج١٣٦٢(صدوق،  »كردندمى

كساني است كه از شركت در جنگ تبوك شانه خالي كردند و  ، دربارةاين آيه

فرمايد: اگر واقعا آهنگ كردند كه قصد شركت داشتند. خداوند مي سپس سوگند ياد

ساختند. مقدمات آن را تدارك مي ديدند و ساز و برگ جنگ آماده مي ،جهاد داشتند

با الغاي خصوصيت از آيه و لحاظ پيام كلي آيه، در فراهم ساختن مقدمات  عليامام 

 *اند.حج به آن استشهاد كرده

  الغاي سياق با تمسك به مدلول استعمالي .٢
مدلول استعمالي  معصوم شود كه اماممشاهده مي در برخي روايات تفسيري امامان

در ادامه  كنند.را به عنوان تفسير آيه بيان مي - كه حاصل الغاي كلي سياق است - آيه

  شود:هايي بيان مينمونه

گوياي آن  )٢٤(عبس: » طَعامِهِ  فَليْنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى« ، سياق آيةكه گذشتچنانهمـ ١

توحيدي كند و از آفرينش آن درس خورد نگاه است كه انسان بايد به غذايي كه مي

 عبارت سازد و به شكلاق خارج ميآيه را از اين سي باقراما امام  رد.خداشناسي بگي

دهد و در نظر گرفته و به معناي لزوم احتياط در محل اخذ علم تعميم مي يمستقل

  .)٥٠، ص١، ج١٤٠٧(كليني،  »عِلمه الذي يأخذه عمن يأخذه«د: فرمايمي

و شهرهاي آباد و پرنعمت  ة قوم سبأدربار ،ر آية هجدهم سورة سبأـ خداوند د٢

                                                

بَلِ الْإنِْسانُ «/ روايات تفسيري ذيل ١، ح٢٩٩، ص٥، ج١٤٠٧مشاهدة موارد بيشتر ر.ك: كليني، براي  *

فَسْئَلوُا «و ) ٧(حشر: » فَخذُُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ما آتاكمُُ الرَّسُولُ«و ) ١٤(قيامت: »بَصيرَةٌنفَْسِهِ  عَلى

 .)٤٣(نحل:  »أَهْلَ الذكِّْرِ إنِْ كنُْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
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سپس از  ».ظَاهِرَةً وَ جعََلْنَا بَينهَمْ وَ بَين الْقُرَى الَّتىِ بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى «: گويدآنان سخن مي

وَ قَدَّرْنَا فِيهَا : «ها سخن به ميان آمده استنعمت مسافرت آسان و شيرين ميان آن آبادي

ها، شبان و ]در اين [راه منِِينَ:سِيرُواْ فِيهَا لَيالىَ وَ أَيامًا ءَا«گويد: آيه مي در ادامة». لسَّيرا

هاي در كمال ميان آن آبادي گفته شد، ؛ يعني به قوم سبأ»خاطر بگرديدروزان آسوده

ي، از امنيت به سير و سفر بپردازيد. اين امر كنايه از آن است كه علاوه بر نعمت آبادان

  نعمت امنيت نيز برخوردار بودند.

[يكى از  بن دعامه قتادة گويد:مى زيد شحام: ه استدر روايتي آمدبا وجود اين 

اى «به او فرمود:  شرفياب شد. حضرت باقر] خدمت امام مفسران بزرگ اهل سنّت

فرمود:  باقر. امام »پندارندمىگونه اين«عرض كرد:  »! تو فقيه اهل بصره هستى؟قتادة

فرمود:  باقر. امام »آرى«گفت:  قتادة »كنى؟تو قرآن تفسير مى كه به من خبر رسيده«

خير، از «د: عرض كر قتادة» كنى يا از روى نادانى؟ر مىاز روى علم و آگاهى تفسي«

پس تو براى خود  ،كنىاگر از سر آگاهى تفسير مى«فرمود:  باقرامام ». روى دانايى

به من «فرمود:  امام». بپرسيد«گفت:  قتادة» كنم.مىتو پرسشى  كسى هستى و من از

گفت:  قتادة» چيست؟ "يها لَيالِي وَ أَياماً آمِنِينَسِيرُوا فِ"سبأ:  ، منظور از اين آية سورةبگو

اش به قصد زيارت خانه كعبه خارج شود و با اين آيه دربارة كسى است كه از خانه«

اش را از مال حلال بپردازد، اين همان كسى د و كرايهخود توشه و مركب حلال بردار

اى «فرمود:  باقر امام ».است كه در امان و آسايش است تا بازگشت به خانة خويش

توشه و دانى كه چه بسا مردى با آيا اين را هم مى ،دهمخدا سوگند مىه ! تو را بقتادة

ا خارج شود و به راهزن خد خويش به قصد زيارت خانة حلال از خانة و كرايةمركب 

 »كه هزينه راه او را بربايند و چنان او را بزنند كه به هلاكت رسد؟گونه آن ،گرفتار آيد

  فرمود:  . امام»آرى ،خدا سوگند به«پاسخ داد:  قتادة

! اگر قرآن را از پيش خود تفسير كنى كه در اين صورت هم قتادةواى بر تو اى 

اگر اين تفسير را از مردم  اى.ن را به هلاكت كشاندهديگرا اى و همخود هلاك گشته

اى. واى ايشان را هم به هلاكت رسانده و اىاى باز هم خود به هلاكت رسيدهگرفته
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حلال به  سى است كه با توشه و مركب و كراية! اين آيه در حق كةقتادبر تو اى 

ما را داشته  قصد زيارت كعبه برون آيد و به حق ما آشنا باشد و در دل، عشق

...» نَ النَّاسِ تَهْوِي إلَِيهِمْفَاجعَْلْ أَفْئِدَةً مِ «... فرمايد: داوند مىكه خباشد، همچنان

ه پس ب ؛اليهگفت: نه مىزيارت كعبه نبود و گر  ،ابراهيمو مقصود  )٣٧(ابراهيم: 

او حج  ،كه در دل هواى ما كندكه هر ابراهيمماييم مقصود از دعاى  ،خدا سوگند

اخيز از عذاب در روز رست ،! هر كس چنين باشدقتادةپذيرفته است و الّا خير. اى 

  ).٣١١، ص٨، ج١٤٠٧(كليني،  دوزخ ايمن باشد

را از سياق خود » سِيرُوا فِيها لَيالِي وَ أَياماً آمِنِينَ « آية قتادة ،كه هويداستچنانهم

يعني  - در يكي از مصاديق بتهال ،»فرمان به داشتن سفر امن«را به كند و آن خارج مي

 :فرمايدكند و مياين تفسير را تقرير و تكميل مي  باقركند و امام ميتفسير  - سفر حج

ها را تحصيل كرد تا امر الهي در آيه امتثال ، لوازمي دارد كه بايد آنامنيت در سفر حج

لب كرد از خدا ط ابراهيماكه چر ؛است شود كه يكي از اين لوازم محبت اهل بيت

مكه ساكن بودند  اش كند تا مردم به سوي آنان كه درمند ذريهكه قلوب مردم را علاقه

 ،كه براي اين منظور؛ درحاليبه اين شكل آباد گردد شانسكونت سفر كنند و منطقة

  *عشق مردم به كعبه را طلب نكرد.

در  دقصاو امام  باقردو روايت شبيه به هم است كه از امام  ،ـ نمونه ديگر٣

اى دو گروه انس و  ،پردازيمبزودى به [حساب] شما مى فْرُغُ لَكُمْ أَيهَ الثَّقَلانِ:سَنَ«تفسير 

  وارد شده است:» جنّ!

 نَحْنُ  الثَّقَلَانِ « قَالَ: ،»الثَّقَلانِ أَيهَ لَكمُْ  سَنَفْرُغُ « جَلَ وَ عَزَّ قَوْلِهِ  فِي  َبِي عَبْدِاللَّهِ أ ـ عَنْ 

  .)٦١٦ص ،١٤٠٩(حسيني استرآبادي،  »الْقُرْآنُ وَ 

 »الثَّقَلانِ  أَيهَ لَكُمْ  سَنَفْرُغُ « جَلَ وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  عَنْ  أَبَاجَعْفَرٍ  سَأَلْتُ  قَالَ زرَُارَةَ  ـ عَنْ 

 (همان). »نَحْنُ  وَ اللَّهِ كِتَابُ« قَالَ:

                                                

هاي قرآني در آن دوران، نگاهي عمومي و رايج در ميان جالب آن است كه اين نگاه خاص به آيه *

 است. نيز صاحب آن نگاه بوده قتادةمفسران بوده كه 
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جن و  دو طايفة» ثقلان«د از ، مرااين آيه و نيز سياق آيات بعد ،با توجه به آيات قبل

كه در حديث معروف ثقلين چنانهم–براين تفسير آن به كتاب و عترت بنا ؛انس است

 ،گرفتن سياق به شكل كلي است. گفتني است در اين صورتنيازمند ناديده - آمده

كه گردد و شايد بتوان گفت معناي آيه از سياق تهديد به بافت مژده و تبشير تبديل مي

گردد: اي دو امر خطير! به زودي براي [تسلط] چنين مي صادقينآيه از نگاه معناي 

 *شما [عرصه را] خالي خواهيم گردانيد.

ها، الغاي خصوصيت روايات فراوني كه از سياق نيز با ملاحظة طباطبائيعلامه 

  فرموده است: ،گذارندها را به كلي كنار ميكنند يا سياقمي

... يمكنك أن تصفححق ال أهل البيت أئمةأخبار و اعلم أنك إذا تصفحت 

قاعدتين: إحداهما: أن كل جملة وحدها، و هي  القرآنيةتستخرج منها في المعارف 

من الحقائق أو حكم ثابت من الأحكام  حقيقة ثابتةمع كل قيد من قيودها تحكي عن 

ففيه معان أربع:  )٩١(أنعام: » نَ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهمُْ فِي خَوْضِهمِْ يلْعَبُو«كقوله تعالى: 

الأول: قُلِ اللَّهُ، و الثاني: قُلِ اللهَُّ ثُمَّ ذَرْهمُْ، و الثالث: قُلِ اللهَُّ ثُمَّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ، و 

و اعتبر نظير ذلك في كل ما يمكن:  الرابع: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهمِْ يلْعَبُونَ.

تواني از آنها در با كمال دقت نظر كني ... مي ر روايات اهل بيتبدان كه اگر د

اي به ارتباط با معارف قرآني، دو قاعده استخراج كني: نخست اينكه هر جمله

د؛ كنتنهايي و نيز با هر يك از قيودش، از حقيقت يا حكمي ثابت حكايت مي

اى سپس آنها را در گفتگوه "دا!خ"بگو: «همچون اين سخن خداوند: 

چهار معنا نهفته است. اول، بگو  ن آيهدر اي» آميزشان رها كن، تا بازى كنند!لجاجت

                                                

 . در اين روايت، امام معصوم٢٧٠٢، ح١٦٣، ص٢، ج١٤١٦: بحراني، ر.كبراي مشاهدة نمونة ديگر  *

آمده  دهد. همچنين در روايتي از پيامبرسورة نساء را ملاك سخن خود قرار مي ١٠١بخشي از آية 

كند] عمل نميگيرد [ولي خود به سخنانش ، از كساني نباش كه بر مردم سخت ميمسعودابناست: اي 

ـ  ٤٥٧ص ،١٤١٢) (طبرسي، ٢(صف: » لمَِ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُون«فرمايد: گيرد خداوند ميو بر خود آسان مي

دهد، اين آيه در مذمت كساني است كه وعدة جهاد و ايستادگي كه سياق نشان ميدرحالي ؛)٤٥٨

 كه قصد وفا نداشتند.دادند؛ درحاليمي
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ر بگو خدا! سپس آنها را د خدا؛ دوم، بگو خدا! سپس آنها را رها كن؛ سوم،

بگوخدا! سپس آنها را در گفتگوهاى  آميزشان رها كن؛ چهارم،گفتگوهاي لجاجت

اي كه امكان يهنظير اين كار را در هر آآميزشان رها كن، تا بازى كنند و لجاجت

  .)٢٦٠، ص١، ج ١٤١٧(طباطبائي،  دارد معتبر بشمار

  الغاي سياق و اقتباسز) 
 -دن بخشي از قرآن يا حديث در متنبه معناي گنجان ،داناناقتباس نزد اديبان و بلاغت

 است بدون اشاره به اينكه اين بخش گفته خداوند يا معصوم - اعم از نثر يا شعر

شود اين صنعت ادبي كه گاه تضمين نيز خوانده مي *.)٢٣و  ١٣ص، ص١٤٢٥(العسكر، 

بر  .)٤٩(همان، ص گرددم و از فنون بديع قلمداد مينوعي تزيين كلا **)١٣(همان، ص

در  امير مومنان علي براي نمونه اين اساس نيز كاركرد تفسيري و معنانمايي ندارد.

  اي چنين خواند:خطبه

الله الموتُ ليس منه فوتٌ، إن أقمتمُ له أخذَكم و إن هَربتُم منه أدرَكَكم. ألا و عبادَ 

يوماً يَجعل «منِ حُفَر النار. ألا و إنَّ وراءَه  حفُرةٌمِن رياضِ الجنة أو  روضةٌإنَّ القبرَ 

ت كعرضِ السماوات و الأرضِ أعِدَّ  جنةً... ألا و إنَّ وراءَها )١٧(مزمل:  »الوِلدانَ شَيبا

بندگان خدا! گريزي از مرگ نيست. اگر به استقبال آن برويد شما را  :للمُتقين

هاي رسد. آگاه باشيد كه قبر يا باغي از باغگيرد و اگر از آن فرار كنيد به شما ميمي

ه كودكان را روزى ك«بهشت است يا گودالي از گودالهاي آتش. بدانيد از پس آن 

بهشتي است همچون عرض  ،باشيد از پس آنآگاه . .. است.» گرداندپير مى

  ).١٢٦، ص١٩٩٢(ثعالبي،  كه براي اهل تقوا آماده شده است ها و زمينآسمان

عَرْضُهَا السَّمَاواَتُ  جَنَّةٍمِّن رَّبكُِّمْ وَ  مَغْفِرَةٍ وَ سَارِعُواْ إِلىَ« عبارت پاياني اقتباس از آية

                                                

عدم بيان گفتة «شرط  ق)٤٢٩(م ثعالبيتاليف  الاقتباس من القرآن الكريمتاب گفتني است در ك *

شده، مراعات نشده است. احتمالاً به اين هايي گزارشدر بسياري از نمونه» خداوند يا معصوم بودن

 خاطر است كه عنوان اقتباس در عنوان كتاب، معناي لغوي دارد نه معناي اصطلاحي فن بديع.

 ).٢٢، ص١٤٢٥(العسكر،  شودفقط به اقتباس در شعر تضمين گفته ميالبته گاهي  **
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  است. )١٣٣ل عمران: (آ» وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ للِْمُتقَِّين

گاه هر و يارانش را كشت، مصعب بن زبير، مختاركه ، پس از آناي ديگربراي نمونه

به سلام  ،كردبه او سلام مي مصعبتافت و چون از او روي بر مي ،ديداو را مي عمرابن

كنم، ولي مرا پاسخ به تو سلام مي«به او گفت:  مصعبداد. يك روز وي نيز پاسخ نمي

آنان كافر و «گفت:  .»شتيبه دليل كساني از اهل نماز كه كُ «گفت:  عمرابن» هي؟دنمي

   گفت: عمرابن .»بدكار بودند

 »ولَتعلمُنَّ نَبأه بعدَ حينٍ «والله لو كانوا معزي لابنك لكنتَ في ذبحها مِن المسرفين، 

 مةي از آنِ پسرت بودند، در كشتن ههايحتي اگر بره ،به خدا سوگند *:)٨٨(ص: 

 »از چندي خبر آن را خواهيد دانستپس قطعاً «روي كرده بودي و آنان زياده

  ).١٣٧، ص١٩٩٢(ثعالبي، 

خواهي تو مي«گفت:  سحبانها به دوم در تدوين ديوان همچنين هنگامي كه خليفة

: ا فساداالذين لا يريدون علوا في الارض و ل[مع] « ، او گفت:»را با چه كساني بنويسم

  .)١٣٦(همان، ص» جويى در زمين و فساد را ندارندىكه اراده برتر كساني] با[

شود اين سخن، گفتة خداوند يا معصوم كه در اين صنعت ادبي تصريح نمياز آنجا

معناي سياقي عبارت  گوينده است؛ لذا نيازي به ملاحظة سخن از است، گويا كلّ 

، آن را در سياق و بافت توان بعد از برش عبارتاقتباسي در بستر اوليه نيست و مي

  جديدي نشاند.

را به  ابومحجن ثقفيكه چند بار پس از آن وقاصسعد بن ابي براي نمونه

إنك لفي ضلالك القديم؛ تو «خواري متهم ساخت، او را توبه داد و به او گفت: شراب

ا به زندان او ر و دستور داد، )٩٥(يوسف:  »همچنان در همان گمراهي كهن خويشي

پس  يعقوبآميزي است كه به ، سخن طعنهكه اين آيهدرحالي ؛)١٣٧(همان، ص افكنند

   گفته شد: يوسفاز شنيدن بوي 

                                                

فرمايد: خبر صدق اخبار قرآن را به اين آيه، تهديد كفار است و در سياق آيات مربوط به قرآن مي *

 زودي خواهيد دانست.
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لَأَجدُِ ريِحَ يُوسُفَ  لَوْ لَا أَن تُفنَِّدُونِ * قَالُواْ تَاللَّهِ  وَ لَمَّا فَصَلتَِ العِْيرُ قَالَ أَبُوهمُْ إِنىّ

اگر مرا به «چون كاروان رهسپار شد، پدرشان گفت:  و :إِنَّكَ لَفِى ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ

تو به خدا سوگند كه «* گفتند:  .»شنومنسبت ندهيد، بوى يوسف را مىخردى كم

  ).٩٥ـ  ٩٤(يوسف: » سخت در گمراهى ديرين خود هستى

كنايه زد كه ريش بلندي  عباسابنبه  (عليه ما يستحقه)معاويه ، هنگامي كههمچنين نقل شده

وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يخَرُجُ نَبَاتُهُ بِإذِْنِ رَبِّهِ وَ الذَِّى خَبُثَ «اين آيه را تلاوت كرد:  عباسنابدارد، 

] كه آيد و آن [زمينىلَا يخَرُجُ إِلَّا نَكِدًا؛ و زمين پاك، گياهش به اذن پروردگارش برمى

  .)١٣٨، ص١٩٢٩(ثعالبي، » آيدفايده برنمى] جز اندك و بىناپاك است [گياهش

  بنابراين سه تفاوت مهم اقتباس با الغاي سياق آن است كه:

، بلكه شودشود و گرنه اقتباس ناميده نميخذ اقتباس نمي، اشاره به مأـ در اقتباس١

 فتََقَدَّمُوا الْحَجَ  أَرَدْتمُُ إِذَا« بنابراين اين روايت اقتباس نخواهد بود: *استشهاد خواهد بود.

 أَرادُوا لَوْ  وَ " يقُولُ: جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  فَإِنَّ  السَّفَرِ  عَلَى يقَوِّيكُمْ  مَا بِبعَْضِ  حَوَائِجِ الْ شِرَى فِي

  ).٦١٧، ص٢، ج١٣٦٢(صدوق،  »"عُدَّةً لَهُ  لَأَعَدُّوا الْخُرُوجَ 

بلكه براي هنرآفريني و  ،شودـ اقتباس با هدف استشهاد و بيان مدرك انجام نمي٢

  شود.كند، انجام ميامي كه خود غرض خاصي را دنبال ميملاحت در كل

بلكه متناسب با  ،حفظ گردد شده عيناًعبارت اقتباس كه ـ در اقتباس الزامي نيست٣

ضمائر، برخي الفاظ، حروف، زمان تواند در مي ،بستري كه قرار است در آن قرار گيرد

  ... تغييراتي حاصل شود.و

عموم و خصوص من وجه  ،اق به لحاظ مصداقيبا اين حال اقتباس و الغاي سي

ك: ثعالبي، ر. براي نمونه( ق نيز هستيمشاهد الغاي سيا يگاه ،كه در اقتباس؛ چراهستند

مانند  - ولي الغاي سياق نداريم ،اقتباس داريم يگاه ،در عين حال ).١٣٦، ص١٩٩٢

خداوند  ةگفتولي چون به همراه تصريح به  ،الغاي سياق داريم يو گاه - سحبانسخن 

                                                

العسكر، ( در علوم بلاغي، زماني كه تصريح به قول شود و در شعر اين امر روي دهد، به آن عقد گويند *

 ).٢١، ص١٤٢٥
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  شود.بودن است، ديگر اقتباس محسوب نمي

  الغاي سياق و تداعي معانيح) 
به معناي خطور يك مفهوم، هنگام برخورد با يك مفهوم ديگر، به سبب » تداعي معناي«

/ همو، ٣٣، ص١، ج»ب«١٣٨٧(ر.ك: معرفت،  بتي كه ميان آنها وجود دارد، استمناس

  ).٤٦، ص١، ج»الف«١٣٨٧

خواند كه مي داعي معاني، يك مفهوم، سلسله مفاهيمي را به ذهن فرابنابراين در ت

كند. البته اين ميان آنها از قبل تناسبي وجود داشته است و يكي ديگري را يادآوري مي

امر نسبي است و در مفاهيم مختلف و براي افراد مختلف داراي شدت و ضعف و حتي 

  بود و نبود است.

اذهبا الي فرعون انه طغي « ك هنگام قرائت آيةممكن است يك سال براي نمونه

آن را بر ضرورت تهذيب نفس و  )٤٣(طه: » فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشي

كه از پيش در فت در پند و اندرز آن، تطبيق كند؛ چراپرداخت به فرعون درون و ملاط

  و نفس اماره تناسب است. فرعونذهن او ميان 

بلكه از باب  ،ام تبيين و تفسير و تاويل عبارت نيستنداين خطورات ذهني در مق

دهد كه از گردد و زماني رخ ميذكر نظير و شبيه براي معناي ظاهري عبارت بيان مي

(معرفت،  و در بستر جري و تطبيق قرار گيرددرون عبارت، پيام عامي دريافت شود 

عي معاني، كاركرد رو تداازاين ؛)٤٧، ص١، ج»الف«١٣٨٧/ همو، ٣٣، ص١، ج»ب«١٣٨٧

 - ناسبت روشنبر مبناي م - نوعي تطبيق و بيان مصداق باطنيبلكه  ،معنانمايي ندارد

 ،شخصي و ذوقي دارد و استناد به آن براي تعيين دلالت متن است كه بيشتر نيز جنبة

  گردد.امري غيرمعتبر و خارج از عرف مفاهمه تلقي مي

ايت تناسب ميان لفظ و خطور رع به سبب - توان تداعي معاني راابراين ميبن

الغاي سياق با تمسك «اما از  ،دانست» الغاي سياق با نفي خصوصيت«مصداقا  - ذهني

  گردد.جدا مي و مصداقاً  فراعرفي است، مفهوماً كاملاً كه امري » به مدلول استعمالي



٢٦  
 

يز 
پاي

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٩/ 
مي

 قائ
ضا

لير
ع

ف
نج

ي 
مان

ي ك
هد

، م
نيا

دي
آبا

  

 

 

 

  الغاي سياق و استشهادط) 
ل شهادت يا درخواست در اصل به معناي درخواست تحم ،از منظر لغوي» استشهاد«

ولي در اصطلاح به معناي  .)٢٤٠-٢٣٩صص، ٣، ج١٤١٤منظور، ابن( اقامه شهادت است

ا دليل كلامي متقن ر ،ديگر اهد آوردن بر صحت يك امر است؛ به تعبيرگواه گرفتن و ش

  .)٣٠، ص١٣٩٢(ر.ك: اهواركي و نيل ساز،  درستي امري قرار دادن است

از قوت و اعتبار سندي و دلالي لازم » شاهد«بد كه يازماني تحقق مي ،ستشهادا

لأنَّ، فإنَّ، همچون  - از تعابير تعليلي اد عمدتاً در استشه. جهت تاييد كلام برخوردار باشد

به مصدر شاهد نيز غالباً كه چنانهم ،شوداستفاده مي - ، أما قَرائتَ؟، ألم تسمع؟ذلك أنَّ

 ،گفتني است راحت و قوت شاهد است.كه مقتضاي استشهاد، ص؛ چراگرددتصريح مي

اصول مشتركي است كه مورد قبول گوينده و  ،آنچه سبب ايفاي نقش استشهاد است

  مخاطب است و گرنه استشهاد لغو خواهد بود.

؛ عموم و خصوص من وجه است ،ميان استشهاد و الغاي سياق به لحاظ مصداقي

 فِي فَتَقدََّمُوا الْحجََ أَرَدتُْمُ إِذَا« ظير:ن ،گرددكه گاه استشهاد با الغاي سياق همراه ميچرا

 أَرادُوا لَوْ  وَ " يقوُلُ: جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهَ  فَإِنَّ  السَّفَرِ  عَلَى يقوَِّيكُمْ  مَا بِبعَْضِ  الْحوََائِجِ  شِرَى

  .)٦١٧، ص٢، ج ١٣٦٢(صدوق،  »"عُدَّةً لَهُ  لَأَعَدُّوا الْخُرُوجَ 

نظير اين  ؛گيردبدون الغاي سياق صورت مي ،تدر عين حال برخي استشهادا

لأَْسْحارِ هُمْ وَ بِا"لىَّ مِن أوله لانَّ اللهَ يقول انَّ آخِرَ الليل في التهجدِ أحبُّ إ« روايت نبوي:

كه دارم؛ چرا من تهجد در پايان شب را از تهجد در ابتدايش بيشتر دوست :"يسَْتَغْفِرُون

، ١٤٠٤(سيوطي،  »"كنندز خدا] طلب آمرزش مىان [او در سحرگاه"فرمايد: خداوند مي

  گيرد.ييد و شاهد آوردن انجام نميهمچنين گاه الغاي سياق به نيت تأ .)١١٣، ص٦ج

  هاي تحليلنمونهي) 
يكي از قرائن عام تعامل با آيات،  ،اثبات شد كه با استفاده از روايات اهل بيت اكنون

ي به ه رأبا شرايط مخصوص كه از تفسير ب - افتهاي قرآن از سياق و بج آيهجواز اخرا
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كه مبتني  تأويليبه تحليل روايات  ،توان با استفاده از اين قاعدهاست، مي *- دور باشد

 رآني هستند رفت و آن روايات را مؤيدهايي بيشتر بر قاعدةهاي قبر تجريد آيه

بقره  د در سورةخداون براي نمونههاي مستقل از سياق و بافت دانست؛ عناداري آيهم

  فرمايد:مي

فَنَتَبرََّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُريهمُِ اللَّهُ أَعْمالهَُمْ  كرََّةًوَ قالَ الَّذينَ اتَّبعَُوا لَوْ أَنَّ لَنا 

كاش براى ما گويند: و پيروان مى: حَسَراتٍ علََيْهِمْ وَ ما هُمْ بخِارجِينَ مِنَ النَّارِ

[ما نيز] از آنان بيزارى  ،] از ما بيزارى جستندكه [آنانگونه آنى بود تا همبازگشت

زايى به آنان نشان خداوند اين چنين اعمال آنها را به صورت حسرت .»جستيممى

  ).١٦٧(بقره:  آمدنى نيستنددهد و از آتش بيرونمى

خداوند از دهد كه به جاي خداوند خبر از احوال قيامتي كساني مي ،در اين آيه

د حقيقت اعمال اين پيروان خداون فرمايد،اند و در ادامه ميدهشريكاني باطل پيروي كر

؛ دهدرا به آنان نشان مي - آن شريكان موهوم و پيروي از آنانيعني علاقه به  - گمراه

  .)٤٠٨، ص١، ج١٤١٧(طباطبائي،  گردداين اعمال مايه حسرتشان مي كهدرحالي

  تي چنين آمده است:با اين وجود در رواي

مْ حَسَراتٍ كَذلِكَ يُريِهِمُ اللَّهُ أَعمْالَهُ«في معنى قوله عز و جل:  عن أحدهما

الرجل يكسب مالا فيحرم أن يعمل فيه خيرا فيموت، فيرثه غيره، قال: ». علََيْهِمْ 

 باقراز امام  رجل ما كسب حسنات في ميزان غيره:فيعمل فيه عملا صالحا، فيرى ال

ت خداوند اين چنين اعمال آنها را به صور«آيه اين  دربارة صادقم يا اما

روايت شده كه فرمود: منظور مردي است كه  .»دهدزايى به آنان نشان مىحسرت

ماند و اما از اينكه با آن كار خيري انجام دهد محروم مي ،آوردمالي را به دست مي

پس آن مرد مالي كه به دست  ؛نددهگذرد. [وارثان] با آن كار خيري انجام ميدرمي

  ).٢٠٥، ص١٤١٣(مفيد،  بيندآورده بود را حسناتي در ترازوي اعمال ديگران مي

                                                

ـ عدم مخالفت با معناي سياقي ديگر آيات يا عمومات حاصل از نفي ١شرايطي همچون،  *

ـ عدم مخالفت با روايات ٣ـ عدم مخالفت با اصول دين و مذهب و روح كلي قرآن؛ ٢خصوصيات؛ 

 ).١٣٩٠پور و ديگران، (ر.ك: مصلائيمعتبر 
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قرآني مورد سوال را از سياق خود كه مربوط به پيروان گمراه است و  آيه امام

كنند، خارج ساخته است و با نسبت به پرستش معبودان موهوم احساس حسرت مي

ت و اخذ مفهوم كلي به تطبيق آن پرداخته است. البته خود تقطيع الغاي اين خصوصيا

   راوي نيز گوياي نكاتي است كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.

وَ إِنْ طَلقَّْتُمُوهُنَّ « فرمايد:خداوند درباره طلاق قبل از دخول مي ،ديگر براي نمونة

فنَِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفوُنَ أَوْ يَعْفُوَا  فَريضَةً هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرضَْتُمْ لَ 

وَ لا تَنْسَوُا الفَْضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بمِا  النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتقَّْوى عُقْدَةُ الذَّي بِيَدِهِ 

  )٢٣٧(بقره:  »تَعْمَلُونَ بصَيرٌ 

دهنده را آنان را از يك سو و شوهران طلاق نان مطلقه يا وليخداوند ز ،در اين آيه

زنان با نگرفتن نصف مهر و مردان  - كند، دعوت به گذشت از حق خود مياز ديگر سو

كه وقتي كسي از حق چرا ؛كندتر معرفي ميبه تقوا نزديك را و آن - با كامل دادن مهر

، كنترل بيشتري خواهد نسبت به ارتكاب محرماتي كه حق او نيست د،خود بگذر

گيري دربارة آن وق و سادهبه بزرگواري در بخشيدن حقاين آيه  داشت. همچنين

  )٢٤٥، ص٢، ج١٤١٧ك: طباطبائي، (ر. كندسفارش مي

–دربارة كسي  صادقاز امام  ،آمده است عياشيدر روايتي در تفسير  وجود اينبا 

له من يني« فرمايد:در پاسخ مي امامشود. سوال مي ،كندكه با مال يتيم تجارت مي - ولي

 رسد.بخشى از سودش به او مى :"تَنْسَوُا الفَْضْلَ بَيْنَكُمْوَ لا "الربح شيئا إن الله يقول: 

(عياشي،  »"گذشت و نيكوكارى را در ميان خود فراموش نكنيد"فرمايد: خداوند مي

  ).١٢٦، ص١، ج١٣٨٠

ر سود شريك است يا تنها مستحق راوي اين است كه در اين فرض، عامل د شبهة

كه وقتي او ؛ چراعامل شريك سود است ،دهدپاسخ مي اجرت عمل است؛ لذا امام

نه ابايد بزرگوارمي ،اقدام به كسب سود براي يتيم كرده است ،بدون اجبار و بزرگوارانه

 لذا او نيز در سود شريك است. ؛نيز با او برخورد شود

با توجه به سياق، خطاب به دو  رد استشهاد اماممو آية ،كه روشن استچنانهم
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با الغاي خصوصيات، آن را از اين سياق خارج ساخته و  ولي امام ،طرف طلاق است

  به عنوان دليل حكم فقهي خود به كار برده است.

 فرمود: آمده است كه پيامبر خدا باقرهمچنين در روايتي ديگر از امام 

عض كل امرئ على ما في يديه، و ينسون الفضل يأتي على الناس زمان عضوض، ي

خواهد  روزگار سختى براى مردم فرا »:تنَْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْوَ لا «بينهم قال الله: 

با دندان خواهد گرفت و نيكى در ميان  ،چه را در دست داردرسيد كه هر شخص آن

و نيكوكارى را «د: فرمايكه خداوند مي؛ درحاليخود را به فراموشى خواهند سپرد

  .)٣١٠، ص٥، ج١٤٠٧(كليني، » در ميان خود فراموش نكنيد

را از سياقش جدا ساخته است و با الغاي  اين آيه در اين مورد نيز پيامبر اكرم

 خصوصيات مفهوم كلي آن را اخذ كرده است.

سانِكَ لِتبَُشِّرَ بِهِ فَإِنَّما يَسَّرنْاهُ بِلِ « فرمايد:قرآن كريم مي ، خداوند دربارةدر مثال بعدي

ختيم تا ] را بر زبان تو آسان سادر حقيقت، ما اين [قرآن: الْمُتقَّينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا

  .)٩٧(مريم: » جو را بدان بيم دهىو مردم ستيزه پرهيزگاران را بدان نويد

  آيه فرمود: اين گزارش شده كه دربارة صادقاز امام  كافيدر كتاب با وجود اين 

علما، فبشر به المؤمنين،  حين أقام أمير المؤمنين إنما يسره الله على لسانه

در حقيقت زماني الله في كتابه لُدًّا، أي كفارا:  و هم الذين ذكرهم أنذر به الكافرين

را  را عَلَم امت ساخت، خداوند [ولايت] امير مومنان امير مومنان كه پيامبر

كه خداوند در  -را با او مژده داد و كافران راپس مومنان  ؛سان نمودبر زبان ايشان آ

، ١، ج١٤٠٧(كليني،  با او هشدار داد - يعني كفار خوانده است ،»لُدّ «را كتابش آنان 

 ).٤٣١ص

 - ياق و الغاي خصوصيت از مورد آيهبا خارج كردن اين آيه از س صادقامام 

  بيق كرده است.تط آن را بر اميرمومنان - ميعني قرآن كري

بعد از اشاره به شهادت اعضاي بدن  ،فصلت براي مثالي ديگر، خداوند در سورة

  فرمايد:دشمنان الهي ضد آنان، خطاب به آنان ميبدكاران به عنوان 

 وَ لَا أَبْصَارُكُمْ وَ لَا جُلوُدُكُمْ وَ لَاكِن وَ مَا كُنتُمْ تَسْتتَرِونَ أَن يَشهدََ عَلَيْكُمْ سمَعُكمُ
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 أَردَْئكمُ  الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكمُ ظَنُّكمُ ظنََنتُمْ أَنَّ اللهََّ لاَ يَعْلَمُ كثَِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ * وَ ذَلِكمُ

خاطر اين بود ه كرديد نه بشما اگر گناهانتان را مخفى مى :فَأَصْبحَْتُم مِّنَ الخَاسِرِينَ

تنتان بيم داشتيد، بلكه شما گمان هاى ها و پوستكه از شهادت گوش و چشم

* آرى اين داند! نمى ،دهيدكرديد كه خداوند بسيارى از اعمالى را كه انجام مىمى

پروردگارتان داشتيد و همان موجب هلاكت شما گرديد،  گمان بدى بود كه دربارة

  .)٢٣- ٢٢(فصلت: و سرانجام از زيانكاران شديد! 

هلاكت آنان  آنان دربارة علم خداوند را ماية، گمان نادرست خداوند در اين آيات

سبب شد آنان دست از گناهان خود نكشند و  ،كه اين پندار ناصواب؛ چراكندمعرفي مي

با وجود اين بيان، از امام  در منجلاب گناه غرق شوند و هلاكت را براي خود بخرند.

  روايت شده كه فرمود: صادق

وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي «ه به، و ذلك قوله تعالى: ما ظن عبد بالله خيرا إلا كان عند ظن

ى به خدا گمان نيك نبُرد، اهيچ بنده :»ظنََنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ 

و «خود اوست كه كه خدا مطابق گمانش، با وى رفتار نمود. اين، سخن مگر آن

را هلاك كرد و از زيانكاران رتان برديد، شما پروردگا همين گمانتان كه دربارة

  .)١٧٣ص، ١٣٦٨(صدوق، » شديد

مدلول استعمالي آيه بالا اين است كه سوء ظن به خداوند، عامل مستقيم هلاكت 

همان نيز به سرش  ،كنديعني اگر كسي كه گمان كند خداوند او را كيفر مي ؛است

الغاي سياق و با تمسك به عكس  با شود؛ لذا رسول خداآيد و سبب هلاكتش ميمي

همين مدلول استعمالي، حسن ظن به پروردگار و گمان به بخشش الهي را عامل تحقق 

  آن ظن در ارتباط با صاحب چنين ظني دانسته است.

  گيرينتيجه
با لحاظ برخي ، اما امري فراعرفي است ،الغاي سياق و بافت در ارتباط با تفسير قرآن

اصول دين و ض با معناي سياقي ديگر آيات، روايات معتبر، نظير عدم تعار - شرايط

  دفاع و استدلال است.عملي پذيرفته شده و قابل - مذهب و روح كلي قرآن
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توان با كنارگذاشتن اجزاء سياقي آيات، به مفاهيم عام و كلي در اين راستا هم مي

ائن پيوستة لفظي را توان تا جايي كه معارضي در كار نباشد، قيود و قرنائل شد و هم مي

  ناديده گرفت و مفاهيم جديدي را از آيات استخراج نمود.

گيرد و امري عرفي تلقي الغاي سياق در اقتباس و تداعي معاني نيز انجام مي

بلكه كاركرد تزييني يا  ،اما اين كار در آنها كاركرد تفسيري و معنانمايي ندارد ،شودمي

كه الغاي سياقِ ي سياق در آن دو است؛ درحاليجوز الغاتطبيقي دارد و همين امر م

استخراج معاني از آيات نيز  ، اين امر را به حوزةمستند به سيرة تفسيري اهل بيت

  عرفي آن را نيز صادر نموده است. كشانده است و مجوز كاركرد تفسيري و فرا

تحليل نظري انواع روايات تفسيري ضمن  ،دهدهمچنين پژوهش حاضر نشان مي

 شناسي تفسير اهل بيتمنجر به روشگشايي از بخشي از ميراث تفسيري اماميه، هگر

  گردد.هايي جديد در تعامل با آيات قرآن ميو باز شدن دريچه
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  منابع و مآخذ
 قرآن كريم. 

؛ تحقيق زاوي و طناحي؛ في غريب الحديث النهايةاثير، مبارك بن محمد؛ ابن .١

  .١٣٦٤، قم: انتشارات اسماعيليان، ٤چ

 ق.١٤١٤، بيروت: دار صادر، ٣؛ چلسان العربمنظور، محمد بن مكرم؛ ابن .٢

مد تحقيق صدقي مح؛ البحر المحيط فى التفسيرحيان، محمد بن يوسف؛ ابو .٣

 ق.١٤٢٠جميل؛ بيروت: دار الفكر، 

اصول تفسير قرآن كريم برگرفته از  :از دريا به آسماناخوان مقدم، زهره؛  .٤

 .١٣٩٣، هران: انتشارات دانشگاه امام صادق؛ ت١؛ چروايات اهل بيت

 .١٣٨٥، قم: بوستان كتاب، ١؛ چهاي معناييها و لايهسايهاسعدي، محمد؛  .٥

شهادات غير مستقيم نگاهي ادبي به است« ؛نيل سازنصرت اهواركي، سميه و  .٦

 .٥٠- ٢٩، ص١٣٩٢تابستان ، ٢، شهاي ادبي قرآنيپژوهش ؛»ائمه به قرآن

 .١٣٨٠، قم: بوستان كتاب، ١؛ چپژوهي قرآنيفقه علي؛ايازي، سيد محمد .٧

 .١٣٧٩، تهران: سمت، ١؛ چشناسي تفسير قرآنروشاكبر؛ بابايي، علي .٨

الاسلامية ؛ تحقيق قسم الدراسات البرهان فى تفسير القرآنبحرانى، سيدهاشم؛  .٩

 ق.١٤١٦، تهران: بنياد بعثت، ١؛ چموسسة البعثة

؛ تحقيق واحد تحقيقات فسير القرآنآلاء الرحمن فى تبلاغى، محمد جواد؛  .١٠

  ق.١٤٢٠، قم، بنياد بعثت، ١اسلامى بنياد بعثت؛ چ

با دو رويكرد سازگاري تفسير آيات «راد؛ فهيمه جماليپيروزفر، سهيلا و  .١١

بهار و تابستان ، ٢، شپژوهشنامه تفسير و زبان قرآن ؛»مجموعي و تفكيكي

 .١٠٠- ٨٦، ص١٣٩٢

؛ تحقيق ابتسام مرهون الصفار؛ القرآن الكريمالاقتباس من ثعالبي، عبدالملك؛  .١٢

 م.١٩٩٢: دار الوفاء، منصورة، ١چ
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 م.٢٠١٣، قاهرة: المكتبة التوفيقية، ١؛ چالتعريفاتجرجاني، علي بن محمد؛  .١٣

 ليو تحل عهيش ريدر تفاس قيو تطب يجر اتيروا يآورجمع زهرا؛ ،ينيحس .١٤

   .١٣٧٨دانشگاه قم؛  :قم ،ارشد يكارشناس نامهانيپا؛ آنها

، قم: دفتر ١؛ چالظاهرةتأويل الآيات الدين على؛ حسينى استرآبادى، سيد شرف .١٥

 ق.١٤٠٩انتشارات اسلامى جامعة مدرسين حوزة علميه قم، 

، نجف و قم: ١؛ چمختصر بصائر الدرجاتحلي، الحسن بن سليمان؛  .١٦

 م.١٩٥٠/ ١٣٧٠، و انتشارات الرسول المصطفىالمطبعة الحيدرية منشورات 

در روايات  هاي اهل بيتويلبازخواني تأ«ديگران؛ ، معصومه و خاتمي .١٧

پاييز و زمستان ، ٩٧، شهايي در علوم قرآن و حديثرهيافت؛ »تفسير نور الثقلين

 .٨٩- ٧١، ص١٣٩٥

في كتابه  القرآنيةللآيات  الباطنيةكليني و تأويلاته الدي، صلاح عبدالفتاح؛ خ .١٨

 ق.١٤٢٧، عمان: دار عمار، ١؛ چاصول الكافي

، ؛ بيروت: دار احياء التراث العربىالتفسير و المفسرون؛ ذهبى، محمد حسين .١٩

 .]تابى[

بهار و ، ٣، شتفسير اهل بيت ؛»شناسي احاديث تفسيريگونه«علي؛ راد،  .٢٠

  .٣٤- ٦، ص١٣٩٣تابستان 

دار احياء التراث ، بيروت: ٣؛ چمفاتيح الغيبرازى، ابوعبدالله محمد بن عمر؛  .٢١

 ق.١٤٢٠العربى، 

، قم: موسسة پژوهشي حوزه و ١؛ چروش تفسير قرآنجبي، محمود؛ ر .٢٢

 .١٣٨٣دانشگاه، 

 جامعة، قم: نشر ١چ ،١؛ جمنطق تفسير قرآنرضايي اصفهاني، محمدعلي؛  .٢٣

 . ١٣٨٧المصطفي، 

، دار الحديث، قم: ١؛ چدرآمدي بر تفسير جامع رواييري شهري، محمد؛  .٢٤
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١٣٩٠. 

پژوهشنامه قرآن و ؛ »قرآن بر ترجمةر بافت كلام يتاث«ديگران؛ ا و ينستوده .٢٥

  .١٠١- ٧٨، ص١٣٩١پاييز و زمستان ، ١١ش ،ثيحد

، العلمية، بيروت: دار الكتب ١چ ؛الاتقان في علوم القرآنالدين؛ سيوطي، جلال .٢٦

 ق.١٤٢٥

 ق.١٤٠٤، الله مرعشيآية ؛ قم: كتابخانةالدر المنثور ؛ـــــــ .٢٧

 .١٣٨١، قم: بوستان كتاب، ٢؛ چويل قرآنهاي تأروشكاظم؛  شاكر، محمد .٢٨

عيار  ؛»كاوي و كاربست آن در متون رواييگفتمان «و ديگران؛  شكراني، مطيع .٢٩

  .١٠٠- ٧١، ص١٣٨٩پاييز و زمستان ، ٤ش، در علوم انسان پژوهش

آيات الاحكام قرآن  هاي توسعةبازپژوهي ملاكصادقي فدكي، سيد جعفر؛  .٣٠

 .١٣٩٤شگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ؛ قم: پژوه١؛ چكريم

ر الكتاب ، بيروت: دا٢؛ چدروس في علم الأصولصدر، سيد محمد باقر؛  .٣١

 م.١٩٨٦ق/ ١٤٠٦اللبناني، 

 ق.١٤١٧، موسسة البعثة، قم: ١؛ چالاماليصدوق، محمد بن علي؛  .٣٢

؛ تحقيق و تعليق سيد هاشم الحسيني الطهراني؛ قم: منشورات التوحيد ؛ـــــــ .٣٣

  تا].، [بيالحوزة العلميةالمدرسين في  جماعة

منشورات شريف ، قم: ٢؛ تحقيق سيد حسن خرسان؛ چثواب الاعمال ؛ـــــــ .٣٤

 .١٣٦٨رضي، 

 .١٣٦٢المدرسين،  جامعة، قم: ١؛ چ؛ تحقيق علي اكبر غفاريخصال؛ ـــــــ .٣٥

 ق.١٤١٧المدرسين،  جامعة، قم: ٥؛ چالميزان، سيد محمد حسين؛ طباطبائي .٣٦

، قم: نشر شريف رضي، ٤؛ چالأخلاق مكارمطبرسي، حسن بن فضل؛  .٣٧

 ق.١٤١٢

، بيروت: دار ١؛ چجامع البيان فى تفسير القرآنطبرى، محمد بن جرير؛  .٣٨
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 ق.١٤١٢، المعرفة

؛ اصفهان: نشر هاي برداشت از آنرفاي قرآن و شيوهژعابديني، احمد؛  .٣٩

 .١٣٨٢مبارك، 

و التوزيع،  للطباعة: منصور ]جابي[، ١؛ چعشريةالاثني  لشيعةاعسال، محمد؛  .٤٠

 ق.١٤٢٧

، رياض: ١؛ چالاقتباس انواعه و احكامهالعسكر، عبدالمحسن بن عبدالعزيز؛  .٤١

 ق.١٤٢٥دار المنهاج،  مكتبة

شناسي گفتارهاي قرآني امام گونه«؛ رضيسادات  بيبيبخشي، معصومه و علي .٤٢

 .٣٠- ٧، ص١٣٩٠پاييز و زمستان ، ٦، شپژوهيحديث، »موسي كاظم

اتي؛ تهران: ؛ تحقيق سيدهاشم محلتفسير عياشيعياشي، محمد بن مسعود؛  .٤٣

 ق.١٣٨٠علميه،  چاپخانة

 : دار]جا، [بي٢؛ تحقيق مخزومي و سامري؛ چالعينفراهيدي، خليل بن احمد؛  .٤٤

 ق.١٤١٠، الهجرة

، تهران: ٢؛ تحقيق حسين اعلمى؛ چتفسير الصافىفيض كاشانى، ملا محسن؛  .٤٥

 ق.١٤١٥انتشارات الصدر، 

پژوهشي در بررسي متني و سندي روايات «رضايي؛ سجاد پور، محسن و قاسم .٤٦

  .٩٠- ٦٥، ص١٣٩٠پاييز و زمستان ، ٢٣، شپژوهش ديني؛ »تفسير حبري

هران: انتشارات ناصر ، ت١؛ چأحكام القرآنالجامع لقرطبى، محمد بن احمد؛  .٤٧

 .١٣٦٤خسرو، 

، تهران: دار ٤؛ تصحيح غفاري و آخوندي؛ چكافيكليني، محمد بن يعقوب؛  .٤٨

 ق.١٤٠٧، الاسلاميةالكتب 

راهكارها و ضوابط تعميم مدلول آيات قرآن «؛ ديگرانپور، عباس و مصلائي .٤٩

  .٣٠- ٧، ص١٣٩٠زمستان ، ٤، شكتاب قيم؛ »كريم
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، مشهد: نشر ٢؛ تنقيح قاسم نوري؛ چالتفسير و المفسرونمدهادي؛ معرفت مح .٥٠

 .١٣٨٣دانشگاه رضوي، 

 .»الف«١٣٨٧، قم: موسسه التمهيد، ١؛ چالتفسير الاثري الجامع؛ ـــــــ .٥١

 .»ب«١٣٨٧، قم: موسسه التمهيد، ٤؛ چتفسير و مفسران ؛ـــــــ .٥٢

- ٢٠٧، ص١٣٨٤تابستان ، ٣٥، شكتاب نقد؛ »ويل قرآنبطن و تأ«؛ ـــــــ .٥٣

٢٤٤. 

 .١٣٨٦، قم: موسسه التمهيد، ١؛ چالتمهيد في علوم القرآن؛ ـــــــ .٥٤

 ق.١٤١٣، قم: كنگره شيخ مفيد، ١؛ چاماليمفيد، محمد بن محمد؛  .٥٥

 .١٣٧٤، الاسلامية، تهران: دار الكتب ١؛ چتفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر؛  .٥٦

دگاه بررسي بافت متن از دي«؛ حميدرضايوسف  ميرحاجي، نظري و .٥٧

تابستان ، ١٤، شجستارهاي زباني؛ »شناسان قديم مسلمانترين زبانبرجسته

  .١٩٨- ١٧٩، ص١٣٩٢

بيروت: منشورات  ،١؛ چاعراب القرآننحاس، ابوجعفر احمد بن محمد؛  .٥٨

 ق.١٤٢١، العلميةمحمدعلى بيضون و دار الكتب 

خ طوسي نسبت به پيشينيان در رويكرد شي«ولايتي؛ مريم نفيسي، شادي و  .٥٩

پاييز و  ،٢٠، شهاي قرآنيآموزه؛ »در حق اهل بيت تأويليروايات  سئلةم

 .١٢٨- ١٠٣، ص١٣٩٣ زمستان

تحليل گونه شناسي روايات تفسيري «وحدتي شبيري، سيده زينب؛  .٦٠

 .١٩٢- ١٧٧، ص١٣٩٢بهار و تابستان ، ١٥، شحديث انديشه؛ »معصومين

: مركز ، جده١؛ چمنهج الاستنباط من القرآن الكريموهبي، فهد بن مبارك؛  .٦١

 ق.١٤٢٨، القرآنيةالدراسات و المعلومات 


